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يزدان‌منصوريان‌
دانشیار دانشگاه خوارزمي

‌مقدمه
»روش«‌براي‌پژوهش‌لازم‌اســت،‌اما‌كافي‌نيست.‌منظور‌از‌
»روش«‌مجموعه‌گام‌هاي‌منظم،‌مدون‌و‌منســجمي‌است‌كه‌
در‌سنت‌پژوهشي‌رشــته‌هاي‌مختلف‌مورد‌تأييد‌جامعة‌علمي‌
است‌و‌محققان‌بر‌ســر‌كارايي‌و‌اثربخشي‌آن‌اتفاق‌نظر‌دارند.‌
روش‌هــاي‌معروفي‌نظير‌آزمايش،‌پيمايش،‌زمينه‌يابي،‌شــبه‌
تجربي،‌قوم‌نگاري،‌اقدام‌پژوهي،‌نظرية‌زمينه‌اي،‌تحليل‌گفتمان،‌‌
و‌پديدارشناســي‌در‌كتاب‌هاي‌روش‌تحقيق‌با‌جزئيات‌تبيين‌
شــده‌اند.‌اما‌من‌كه‌خود‌كتابي‌در‌اين‌زمينه‌نوشته‌ام‌و‌حدود‌
ده‌سال‌است‌اين‌درس‌را‌تدريس‌مي‌كنم،‌مي‌دانم‌هيچ‌كس‌به‌
صرف‌خواندن‌چنين‌آثاري‌محقق‌نمي‌شود.‌البته‌آنچه‌در‌اين‌آثار‌
آمده‌مفيد‌است،‌‌اما‌براي‌پژوهشگر‌شدن‌به‌مقدمات‌و‌ملزومات‌
ديگري‌نياز‌داريم‌كه‌ردپاي‌روشني‌از‌آن‌ها‌در‌كتاب‌هاي‌روش‌
تحقيق‌يافت‌نمي‌شــود؛‌نكته‌هاي‌نانوشته‌‌كه‌از‌جنس‌بينش،‌
نگرش‌و‌دريافت‌شهودي‌هستند.‌بنابراين،‌اگر‌پژوهشگر‌بخواهد‌
پاسخي‌مستند‌و‌مستدل‌براي‌پرسش‌هاي‌خود‌بيابد‌و‌راهكاري‌
معقول‌براي‌حل‌مسئلة‌مورد‌بررسي‌اش‌ارائه‌كند،‌ناگزير‌است‌
روشي‌متناسب‌با‌موضوع‌برگزيند‌و‌به‌آن‌پايبند‌باشد.‌علاوه‌بر‌
آن‌بايد‌از‌بينش‌و‌نگرشي‌پژوهشي‌نيز‌برخوردار‌باشد‌كه‌بتواند‌

محصولي‌اثربخش‌و‌كارآمد‌عرضه‌كند.
درســت‌مثل‌اينكه‌اگر‌من‌كتاب‌»مستطاب‌آشپزي:‌از‌سير‌
تا‌پياز«‌به‌قلم‌اســتاد‌نجف‌دريابندري‌را‌ـ‌كه‌يكي‌از‌بهترين‌
دست‌نامه‌ها‌و‌دستورنامه‌هاي‌آشــپزي‌در‌زبان‌فارسي‌است‌ـ‌
بخوانم‌و‌بهترين‌مواد‌اوليه‌و‌ابزار‌را‌هم‌در‌اختيار‌داشته‌باشم،‌
تضميني‌وجود‌ندارد‌كه‌حتماً‌آشپز‌خوبي‌باشم‌و‌بتوانم‌غذايي‌
لذيذ‌و‌دلپذير‌بپزم.‌براي‌آنكه‌آشپزي‌ماهر‌باشم،‌به‌چيزي‌بيش‌
از‌ابزار‌و‌منابع‌آشپزي‌نياز‌دارم:‌بايد‌عاشق‌آشپزي‌باشم؛‌بايد‌

حواس‌چشــايي‌و‌بويايي‌ام‌را‌پرورش‌دهم‌تا‌مزه‌ها،‌‌عطرها‌و‌
طعم‌ها‌را‌با‌تمام‌وجود‌حس‌كنم.‌به‌بياني‌ساده‌تر،‌بايد‌»بينش‌
آشپزي«‌داشته‌باشم‌و‌آن‌را‌هنرمندانه،‌مشتاقانه‌و‌ماهرانه‌انجام‌

دهم.
در‌كار‌پژوهش‌هم‌داســتان‌همين‌است.‌محقق‌بايد‌مسئلة‌
تحقيق‌را‌با‌تمــام‌وجود‌بفهمد‌و‌اهميتش‌را‌بشناســد.‌بايد‌
مشتاقانه‌بخواهد‌مســئله‌را‌حل‌كند‌و‌در‌اين‌مسير،‌از‌اصالت‌
فكر‌و‌خلاقيت‌ذهني‌خــود‌بهره‌گيرد.‌بنابراين،‌در‌كنار‌»روش‌‌
پژوهش«‌به‌»بينش‌پژوهشــگر«‌نيز‌نياز‌داريم‌تا‌تحقيق‌راه‌به‌
جايي‌ببرد،‌گرهي‌را‌بگشايد‌و‌دانشي‌نوين‌و‌كاربردي‌بيافريند.‌
جز‌اين‌باشد،‌با‌انبوهي‌مقاله‌مواجه‌خواهيم‌شد‌كه‌فقط‌شكل‌
ظاهري‌موجهي‌دارند‌و‌در‌عمل‌فاقد‌كارايي‌هستند.‌من‌در‌اين‌
يادداشت‌به‌شش‌نوع‌بينش‌بنيادين‌اشاره‌مي‌كنم‌كه‌معتقدم‌هر‌
محقق‌براي‌موفقيت‌در‌كار‌تحقيقاتي‌خود‌به‌آن‌ها‌نيازمند‌است.

‌بينش‌تاريخي
هیچ علمي بي نیاز از تاريخ نیســت. سطح آگاهي ما از 
هر علم مبتني بر میزان اطاعات تاريخي شكل مي گیرد. 
كســاني كه در رشــته اي تحصیل مي كنند و شناختي از 
گذشــته و تاريخ آن ندارند، به درك عمیق و دقیقي از آن علم 
دست نخواهند يافت. بینش علمي ما بر بنیاد بینش تاريخي مان 
استوار اســت. امروز و فرداي هر حوزه اي از دانش بشري ريشه 
در گذشته دارد. گذشته اي كه پشــتوانة آينده است؛ همچون 
ريشــه اي كه درخت را تغذيه مي كند و اســتوار در خاك نگه 
مي دارد. درخت بدون ريشه مي خشكد و پژوهش بدون پیشینه، 
پشتوانه اي ندارد. اين شامل همة حوزه هاي دانش بشري است 
و نمي توان برايش استثنايي يافت؛ مثاً چگونه مي توان پزشك 

بینش‌پژوهشگر
مهم‌تر‌از‌روش‌اوست

21  رشد مدرسة فردا | دورۀ سیزدهم |  شمارۀ ٥ |  بهمن ١٣٩٥ |



حاذقي بود و تاريخ پزشــكي را ناديده گرفت و از آن بي‌اطلاع 
بود؟ اگر پزشكان با تاريخ پزشكي بيگانه باشند، چگونه مي‌توانند 
سرشت و ماهيت حرفة پزشــكي را درك كنند و به آن وفادار 
بمانند؟ چگونه كســي مي‌تواند ادعا كند كه فيزيك‌دان است و 
از تاريخ فيزيك چيــزي نداند. چگونه مي‌توان در علوم تربيتي 
تحقيق كرد و تحولات اين حوزه را در طول تاريخ ناديده گرفت؟ 
بنابراين، بديهي است كه هويت هر علم در پرتو تاريخ آن شكل 
مي‌گيرد و بر همين اســاس پژوهش در هر رشته نيازمند نگاه 
تاريخي است. در فقدان نگاه تاريخي تمام تحليل‌ها و تفسيرهاي 

ما سست و سطحي خواهد بود.

 بينش فلسفي
وقتي سخن از فلســفه به ميان مي‌آيد، بسياري از 
ما تصور مي‌كنيم كار فيلســوفان طرح مسائل پيچيده 
و دشوار است كه معمولاً‌ با واژگان ناآشنا و مغلق مطرح 
مي‌شود كه به كار و زندگي ما ربط چنداني ندارد اما اگر فلسفه 
را راهي براي پاسخ به نياز فطري بشر براي »پرسشگري« بدانيم، 
آنگاه خواهيم ديد كه فلسفه در تار و پود زندگي ما تنيده است. 
همة ما به نحوي، از كودكي تا كهنســالي، با فلســفه هم‌نشين 
هستيم . ما گريزي از فلســفه نداريم و حتي اگر بخواهيم ادعا 
كنيم كه از فلسفه بي‌نيازيم، براي اثبات چنين ادعايي همچنان 
به فلســفه نياز خواهم داشــت. بنابراين، اگر در اينجا به بينش 
فلسفي اشاره مي‌كنم، منظورم آراي فيلسوفان و مكاتب فلسفي 
نيســت. بلكه ذهن و زبان فلســفي است. ذهني كه به چيستي 
پديده‌ها و چگونگي رخدادها مي‌انديشد و به سادگي از كنار همه 
چيز نمي‌گذرد و زباني كه با درنگ و تأمل همراه اســت. كسي 
كــه كلمات را با احتياط به كار مي‌گيــرد و در هر يك معنايي 
دقيق و روشــن مي‌جويد و مي‌كوشــد در گفتار و عمل گرفتار 
مغالطه نشود. بنابراين،‌ محققي كه بينش فلسفي دارد، پيش از 
آنكه در صدد اندازه‌گيري و يافتن هم‌بســتگي ميان متغيرهاي 
تحقيق خود باشد، مي‌كوشد به چيستي و ماهيت اين متغيرها 
فكر كند. او بايد از خود بپرسد: اصلاً‌ چرا من در چنين زمينه‌اي 
تحقيق مي‌كنم؟ به راســتي ضــرورت و اهميت اين تحقيق در 
چيست؟ چه كساني از نتايج تحقيقم بهره خواهند برد؟ چرا بايد 
اين متغيرها را انتخاب كنم؟ چگونه مي‌توانم طرحي متفاوت با 
آنچه در گذشته انجام داده‌ام داشته باشم؟ سهم من در گفتمان 
رايج اين موضوع كجاست؟ همة اين پرسش‌ها ماهيتي فلسفي 
دارند و محققي كه ذهنش دچار بديهي‌پنداري نشــده است، به 

خود اجازه مي‌دهد كه چنين پرسش‌هايي را مطرح كند. 

 بينش اخلاقي
پژوهش در هر رشــته‌اي زماني ارزشــمند است 
كــه در چارچوب اخلاق به معناي عام آن و »اخلاق 
پژوهش« به معناي خاصش انجام شــود. پژوهشــي 

كه بهر‌ه‌اي از اخلاق نداشــته باشد، حتي اگر به درخشان‌ترين 
نتيجه‌ها برســد بي‌ارزش‌ و بي‌بنياد اســت؛ زيرا جوهر پژوهش 
در پرتو پاسداشــت اخلاق معنا مي‌يابد. اساساً پژوهش در هر 
رشــته‌اي ابزاري در دســت محقق اســت براي آنكه گرهي از 
مشكلات بشر بگشايد، از  درد و رنج او بكاهد، راهي به رهايي از 
اسارت‌هاي پيدا و پنهان بجويد و در نهايت، به سهم خود جهان 
را به جايي بهتر براي زيســتن تبديل كند. رســيدن به چنين 
هدفي فقط در ساية اخلاق ميسر است. بنابراين، هيچ توجيهي 
براي زير پا گذاشــتن اصول اخلاقــي در پژوهش وجود ندارد. 
محققي كه مباني اخلاق پژوهش را نشناســد، به اصولي نظير 
صداقت، انصاف،‌ امانت‌داري، بي‌طرفي،‌ رعايت حريم خصوصي 
جامعة مورد مطالعه و ســاير حقوق ذي‌نفعــان تحقيق وفادار 

نباشد، نمي‌تواند خود را در خدمت آرماني متعالي بداند.

 بينش فرهنگي و جامعه‌شناختي
چگونه مي‌توان در جامعــه‌اي و دربارة، موضوعي 
مشخص تحقيق كرد و وجوه فرهنگي و جامعه‌شناختي 
آن موضــوع را ناديده گرفت؟ آيا مي‌توان پيشــرفت 
تحصيلــي دانش‌آموزان را بدون توجه به مســائل فرهنگي روز 
ســنجيد؟ آيا مي‌توان مناســبات اجتماعي را فارغ از فرهنگ 
تحليل كرد؟ فرهنگي كه متشــكل از مجموعة آداب، رســوم، 
باورها و شيوه‌‌هاي زيستن در هر جامعه است و به فرايند زندگي 
اهالي آن جامعه هويت و معنا مي‌بخشد. فرهنگ همچون هوايي 
اســت كه تنفس مي‌كنيم. هميشه با ماست؛ بي‌آنكه حضورش 
را احساس كنيم. ما در پرتو فرهنگ است كه دركي از »خود«، 
»ديگري« و »هســتي« داريم. تمام مفاهيم بنيادين زندگي در 
چارچوب فرهنگ و در ساية آن تعريف مي‌شوند اما فرهنگ هر 
جامعــه از فرط هويدايي، براي اهالي آن نهان اســت. بنابراين، 
براي شناخت فرهنگ بايد از بيرون و از چشم »ديگري« به آن 
نگريست. در چنين شرايطي، محقق بايد خود را در موقعيت آن 

»ديگري« قرار دهد كه فرهنگ را بهتر بشناسد.

 بينش ارتباط انساني
پژوهش در ذات و سرشــت خود ماهيتي ارتباطي 
دارد. بنابراين، پژوهشگر نمي‌تواند منزوي و جدا از 
جامعه باشد. برخورداري از مهارت‌هاي ارتباط انساني 
يكي از شرايط محقق شدن است؛ زيرا محققان همة رشته‌ها در 
مراحل مختلف تحقيق به مهارت‌هاي ارتباطي نياز دارند. مثلًا 
محقق براي انجام دادن مصاحبه بــا جامعة مورد مطالعه بايد 
بتوانــد با گروه هدف گفت‌وگو كنــد؛ گفت‌وگويي همدلانه كه 
به نتايجي پربار منجر شود. استناد به آثار ديگران نيز ار جنس 
»ارتباطات علمي« است. پژوهشگر بايد اصول استناد را بشناسد 
و از اهميــت آن در كارش آگاه باشــد. او بايد خود را عضوي از 
شــبكه‌اي بزرگ‌تر از همــكاران در مناطق مختلف جهان و در 
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دوره هاي تاريخي ببیند و بازتاب ارتباط با انديشــه هاي آنان را 
در كارش منعكس ســازد. پژوهشــگري كه مي تواند با ديگران 
گفت وگو كند، در مجامع علمي شركت مي كند، به آثار مرتبط 
به كارش استناد مي كند و يافته هايش را در اختیار ديگران قرار 
مي دهد، موفق است. نوشتن هم از جنس مهارت هاي ارتباطي 
اســت. بنابراين،  نگارش گــزارش نهايي هــر تحقیق نیازمند 
مهارت هاي نوشتاري اســت كه خود زيرمجموعة مهارت هاي 

ارتباطي به حساب مي آيد.

‌بينش‌زباني‌و‌نگارشي
زبان ظرف انديشه است. هر چه اين ظرف بزرگ تر 
و شــفاف تر باشد، توان محقق براي تفكر و استدلال 
بیشتر است. برخي تصور مي كنند زيبايي و پاكیزگي 
زبان فقط به ادبیات مربوط است و ساير رشته ها از آن بي نیازند. 
در حالي كه ما همه به زبان روشن و شفاف محتاجیم؛ زيرا زبان 
قلمرو اصلي تفكر و انديشه ماست. ما به كمك زبان و در درون 
زبان فكر مي كنیــم، مي خوانیم و مي نويســیم. اگر زبان نبود 
گفت وگوي من و شــما در بطن اين متن چگونه میسر بود؟ آيا 
اصاً گفت وگويي شكل مي گرفت و ارتباطي ممكن بود؟ كیفیت 
اين ارتباط نیز به توانايي زباني نويسنده بستگي دارد. در نتیجه، 
كساني كه دايرة واژگاني گســترده تر و توانايي نگارش بهتري 
دارند، از قدرت تحلیل و تفسیر بیشتري برخوردارند و مخاطبان 
بیشتري هم خواهند داشت. به همین دلیل، محقق بايد همواره 
در فكر بهبود مهارت هاي زباني خود باشــد. بايد رمان بخواند، 
شــاعران بزرگ سرزمینش را بشناسد، اشــعار آنان را بخواند و 
بفهمد و خــود را از دنیاي ادبیات بي نیاز نداند. هم نشــیني با 
ادبیات باعث مي شــود كه قدرت توصیف و تفســیر در ما رشد 

كند، كه از مهارت هاي مورد نیاز محققان است.

‌فرجام‌سخن
پژوهش فرايندي مكانیكي نیســت. از جنس خلق و آفرينش 
اســت. بنابراين، به انرژي عاطفي محقق و درگیري ذهني او با 

موضوع مورد بررســي نیاز دارد. محققــي كه با موضوع كارش 
احساس يگانگي نكند و با آن بیگانه باشد، بعید است بتواند اثري 
كارآمد و ماندگار تولید كند. چنین محققي در بهترين شرايط 
گزارشــي منتشر مي كند كه فقط ظاهري موجه دارد و سخني 
تــازه به ارمغان نخواهد آورد. پژوهش نیازمند درگیري ذهني و 
عاطفي محقق با موضوع تحقیق است؛ محققي كه قلبش براي 
حل كردن مســئله اي كه پیش روي اوســت، بتپد و مشتاقانه 
بخواهد راهي بــراي حل آن بیابد. محققــي كه ذهنش دچار 
بديهي پنداري نشده اســت و مي تواند پرسش هاي اصیل طرح 
كند. پرسش هايي كه نقطة عزيمت انديشه او به سوي افق هاي 

نو باشد. اساســاً بايد ابتدا شرايط و ملزوماتي 
فراهم باشــد كه بتوان امیــدوار بود از دل آن 
تحقیقي اصیــل پديد مي آيد. بخش عمده اي 
از اين شــرايط وابسته به مهارت هاي محقق و 
بینش و نگرش اوســت. بنابراين،  دركنار ابزار 
و منابع تحقیقي مورد نیاز در هر رشــته ، در 
نهايت ســهم پژوهشگر بسیار جدي و اساسي 
است. اوســت كه مي تواند به نحو شايسته اي 

اين ابزار را به كار گیرد و طرحي نو دراندازد.
محققي كه نسبت به موضوع تحقیق نگرشي 

تاريخي دارد. 
شــجاعانه  پرسش هاي فلســفي مي پرسد.
فروتنانه اخــاق پژوهش را پــاس مي دارد.
همدلانــه به وجوه فرهنگــي موضوع تحقیق 

توجه دارد.
 مشتاقانه در جست وجوي ارتباطات انساني سالم و سازنده است.

 عاشقانه مي خواند و اديبانه مي نويسد. 
پژوهشــگري كه بتواند مجموعه اي از اين بینش ها را در خود 
بپروراند، در مسیري قرار گرفته است كه خواهد توانست به سهم 
خويش جهان را به جايي بهتر براي زيستن تبديل كند. ايدون باد!
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